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خیاط خوش پوش

در هشتادوسه سـالگی، هنـوز هـم آراسـته اسـت؛ از آن مردهایی که خط 
اتـوی کت وشلوارشـان بـه  راحتـی از چشـم نمی افتـد. وقتـی وارد اداره 
یـا بانکـی می شـود �اهـر مرتبـش توجه هـا را جلـب می کنـد. خیلی هـا بـا 
دیـدن او پیـش خودشـان فکـر می کننـد حتمـا روزگاری طبابـت کـرده 
یـا مهندسـی کار آزمـوده اسـت. بعضی هـا هـم بـه خاطـر کـت و شـلواری 
کـه آن جـور شـیک تـوی تنـش نشسـته درسـت حـدس می زننـد و از او 

«شـما خیـاط هسـتید؟» می پرسـند:
شـاید ایـن همـه دقـت در پوشـیدن لبـاس و وسـواس در جزئیات، ریشـه 
در سـال های دور و پیشـینه خانوادگـی اش داشـته باشـد. پـدرش 
خیـاط بـود و از میـان هفـت عمویـش هـم سـه نفـر همیـن حرفـه را دنبال 
می کردنـد. همیـن پیشـینه خانوادگـی باعـث شـده بود نـام توحیدی ها 
در روسـتای زادگاهشـان در نزدیکی شهرستان کاشـمر به عنوان خیاط 

بـر سـر زبان هـا بیفتـد.
هفده  سـاله بـود کـه تصمیـم گرفـت راهـی کاشـمر شـود و خیاطـی را از 
عمویـش یـاد بگیـرد. پـدرش خیـاط بـود و از کودکـی چشـم احمـد بـا ایـن 
کار آشـنا شـده بـود، امـا حـالا نوبت خـودش بود کـه یـاد بگیرد چطـور باید 

روی پارچـه کـوک بزنـد.

اولین چیزی که یاد گرفتم 
دقت بود

متـر خیاطـی دور گردنـش اسـت و پارچـه ای روی میز مغازه پهـن می کند.
همان طورکـه اندازه هـای پارچـه را بررسـی می کنـد، از آن سـال ها تعریـف 
می کنـد: بـا ایـن حرفـه چنـدان غریبه نبـودم، اما وقتـی خودم نخ و سـوزن 
بـه دسـت گرفتـم، ماجـرا فـرق می کـرد. حتـی بـرای زدن کوک هـای سـاده 

هـم دلشـوره داشـتم؛ می ترسـیدم پارچه مـردم را خـراب کنم.
اولیـن چیـزی کـه از عمـو یـاد گرفـت، دقـت بـود؛«آن قـدر روی یکدسـت و 
کید داشـت کـه از همان هفتـه اول ایـن موضوع در  تمیـز بـودن دوخـت تأ
ذهنـم جـا افتـاد و کم کـم بـرای خـودم هـم بـه یـک وسـواس تبدیـل شـد.
گ دوزی رفتـم. کار را بـا کوک هـای سـاده شـروع کـردم و بعـد سـراغ زیگـزا

مرحله به مرحلـه جلـو آمـدم تا نوبـت به برش پارچه شـلوار رسـید. وقتی در 
این کار مهارت پیدا کردم، تازه سـراغ دوخت کت رفتم؛ کاری که بیشـتر از 
هر چیز به همان دقتی نیاز داشت که عمو از روز اول به من یاد داده بود.»
سـه سـال بعـد عمویـش تصمیـم گرفـت همـراه زن و بچـه اش بـه مشـهد 
بیایـد و کارش را اینجـا ادامـه دهد. عمو کـه کار احمدآقا را قبول داشـت به 
او پیشنهاد کرد همراهش بیاید. احمدآقا هم که جوان بود و می خواست 

بیشـتر یاد بگیـرد، با آن ها راهی شـد.
حدود یک سال کنار عمویش در مشهد کار کرد، س�س تصمیم گرفت در 
گردی کند. آنچه را از استاد جدیدش یاد می گرفت، دو مغازه دیگر هم شا

با دانش خودش ترکیب می کرد.

قا خیاط درجه یک  وقتی احمدآ
شـهر شد

سـال ۱۳4۷، یکـی از مأمـوران اتـاق اصنـاف بـرای ارزیابـی کار خیاطـان 
بـه مغـازه ای کـه احمدآقـا در آن کار می کـرد، رفـت. آن روز بـرای احمدآقا 
اتفاقـی افتـاد کـه مسـیر کارش را تغییر داد؛«مشـغول کار بودم که آن مرد 
بـالای سـرم آمـد و خواسـت چنـد مـدل دوخـت برایـش انجـام دهـم. هـر 
مدلـی کـه می خواسـت، می دوختم و او هم همه را روی کاغذ یادداشـت 
می کـرد. وقتـی می خواسـت از خیاط خانـه بیـرون بـرود، از بیـن هشـت 
نفـری کـه آنجـا کار می کردیـم، فقـط اسـم مـن را به  عنـوان خیـاط درجـه 

 یـک ثبـت کرد.»
درسـت همـان روزهایـی کـه از عنـوان خیـاط درجـه  یـک خوشـحال بـود،

پسـرش هـم بـه دنیا آمد؛ پسـری کـه نامش را حسـین گذاشـتند. حسـین از 

همـان بچگـی آرام و مهربـان بـود؛ بچـه ای کـه از همـان روزهـای اول 
دل پدر و مادرش را برده بود، حتی همسایه ها هم دوستش داشتند.
احمدآقـا کـه بـه فکـر راه انداختـن کار خـودش بـود، بـا یکـی دیگـر از 
گردهای مغـازه کـه بـه کارش اعتمـاد داشـت و می دانسـت او هم  شـا
دنبـال اسـتقلال کاری اسـت، صحبـت کـرد. هـر دو پس اندازشـان را 
روی هم گذاشـتند و مغازه ای باز کردند؛ اول در چهارراه لشـکر و بعد 

بـه میـدان ده دی رفتنـد.

آخرین سفارش های سال
دوماه قبل از نوروز

آوازه کارشـان آن قـدر پیچیـده بـود کـه از دو مـاه مانـده بـه نـوروز، دیگـر 
نمی توانستند سفارش جدیدی قبول کنند. دقت در دوخت و خوش  قولی 
باعـث شـده بـود مشـتری های زیـادی از جای جـای شـهر بـه مغازه شـان 
ک برای  بیاینـد؛ از فرمانـدار و مسـئولان عالی رتبـه گرفته تا مأموران سـاوا

دوخـت کت وشـلوار به مغـازه آن هـا می آمدند.
ک را به زبـان می آورد، یاد مـرد قوی هیکلی  احمدآقـا همین که اسـم سـاوا
می افتـد کـه دو دسـت پارچه کت وشـلواری به مغـازه آورده بـود. او تعریف 
گردها هنـگام دوخـت، سرشـانه یکـی از کت هـا را یـک  می کنـد: یکـی از شـا
سـانتی متر جابه جـا دوختـه بـود. روز بعـد، آن مـرد بـا عصبانیـت بـه مغـازه 
آمـد و گفـت دسـتور می دهـد درِ همـه خیاطی هـای شـهر را ببندنـد. از او 
گـر اشـتباه از مـا بـوده، چـرا بایـد همـه  پرسـیدم چـه مشـکلی پیـش آمـده و ا

خیاط خانه هـای شـهر تعطیـل شـوند.
مـرد کت را پوشـید و احمدآقا همان جا متوجه شـد که سرشـانه لباس یک 
سـانتی متر اشـتباه اندازه گیـری شـده اسـت. از او خواسـت کـت را بدهـد تـا 
در کمتر از یک سـاعت ایرادش را برطرف کند. مرد وقتی دید کت درسـت 
شـده و آسـیبی هم به لباس نرسـیده، روی عذرخواهی نداشت؛ بنابراین 
آرام تشـکر کـرد و از مغـازه بیـرون رفـت امـا مـاه بعـد دوبـاره پارچـه ای برای 

دوخت به مغـازه آورد.

قـا خیاطـی می کنـد یـاد گرفتـه اسـت چطـور از  نجمـه موسـوی زاده| در بیـش از شـش دهـه ای کـه احمدآ

� خیاطی به هم وصل  پارچـه، لباسـی برازنـده برای تن مشـتری بدوزد. او تکه های پارچه را با ن� و چـر
می کنـد امـا یـک جای زندگی اش هسـت که هی� ن� و سـوزنی از پ� ر فوکردنـش برنمی آید؛ جای خالی حسـین.
حسین که روزگاری کنار دست پدر خیاطی یاد می گرفت، هنوز هفده سالش تمام نشده بود که راهی جبهه شد 

قا بماند و داغ سنگین جای خالی فرزندش. و بعد از مدت کوتاهی، خبر شهادتش به خانواده رسید تا احمدآ
کن محله امـام ر�ا(ع) بـه نوجوانان  چهـل سـال از آن روزهـا گ�شـته اسـت. در ایـن سـال ها احمـد توحیـدی، سـا
زیـادی خیاطـی یـاد داده اسـت، پسـرهای� کـه او را یـاد فرزنـد شـهیدش می انداختنـد و هـر کـدام برایـش یـک 

قاجـان» صـدا نمی کردنـد. حسـین دیگـر بودنـد، امـا هی� کدامشـان او را «آ

خیاط باتجربه و �دیمی محله امام ر�ا(ع)، از �رزند شهیدش روایت می کند

حسی�؛ گره خورده به �ان �در
۸

 بچـه ای کـه از همـان روزهـای اول 

می کنـد امـا یـک جای زندگی اش هسـت که هی� ن� و سـوزنی از پ� ر فوکردنـش برنمی آید
حسین که روزگاری کنار دست پدر خیاطی یاد می گرفت

و بعد از مدت کوتاهی
چهـل سـال از آن روزهـا گ�شـته اسـت

زیـادی خیاطـی یـاد داده اسـت
حسـین دیگـر بودنـد

خیاط باتجربه و �دیمی محله امام ر�ا(ع)، از �رزند شهیدش روایت می کند

حسی�؛ گره خورده به �ان �درحسی�؛ گره خورده به �ان �در
۸


